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 دکتر ابراهیم استاجی
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 چکیده
شود و  یکی از کسانی که به این سکوت عرفانی نائل می. به ویژه عرفان اسلامی، استیکی از مفاهیم بنیادین عرفان، » سکوت«

دهد که شمس، خاموشی و سکوت را به  اش با شمس تبریزي نشان می مطالعه در آثار او و رابطه. یابد، مولوي است تولد دوباره می
این طبیب حاذق روان دریافته بود که انباشتگی . زاده شود مولوي آموخت تا از درون مولوي متشرع، مولوي عارف و عاشق 

شمس با دقّت مراقب . »که تعلم نیز حجاب بزرگ است«ترین مانع است و به همین دلیل به او آموخت  اطلاّعات در مولوي مهم
دفعات  به همین دلیل، شمس به. احوال مولوي بود و مولوي هم شیفتۀ شمس، اما تا تهی شدن از خود راه درازي در پیش بود

گرفته است تا  گاه شمس با هدف خاصی صورت می هاي گاه و بی رسد مسافرت حتی به نظر می. نمود هاي خود را تکرار می آموزه
چنان که تغییر حال مولوي و . نتیجه نماند هاي شمس بی آموزه. مولوي سرانجام نه شمس تبریزي، بلکه شمس درونی خود را بیابد

» خاموش«شاید به همین دلیل مولوي تخلصّ . هاي او و فراگیري سکوت عرفانی بود شمس، تأثیر آموزش آثار او زادة دیدار او با
سرانجام مولوي با تسلیم کامل خود به شمس، خاموشی را تجربه کرد تا با نشستن در مرکز این توفان، . را براي خود برگزید

اي بدل  انی، تولّد دوباره بیابد و به مولوي عاشق و عارف جاودانهآتشفشان دلش سر باز نماید و سرانجام با فراگرفتن سکوت عرف
 .گردد
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 .به غایت رسید
 )174: 1تا، ج  بایزید بسطامی به نقل از عطار، بی(

اند،  زنند، بسته است و به روي آنان که سکوت برگزیده ارزانی تشنگان باشی، آب تو بر آنان که حرف می! اي چشمۀ خوشگوار
 .نوشد یابد و می زند، ترا می آنکو مهر سکوت بر لب می! اي چشمه. باز است

 )278: 1361کازانتزاکیس (
 مقدمه
یکی از مفاهیم اساسی است که انسان در طول تاریخ بدان توجـه داشـته اسـت و بـه ایـن      » سکوت ذهن«مفهوم 



اسـت و لزومـاً    )عـاطفی (این مفهوم که نوعی ادراك روانـی  . نکته به طور پراکنده در متون کهن توجه شده است
از آن . هاي گوناگونی، در زبان و فرهنگ هر قوم و ملتی بیـان شـده اسـت    ضد عقل نیست، با اصطلاحات و واژه

آوند تهی، سکوت غراّ، سکوت مطلق، پالایش جان، خاموشی، ظلمت درخشـان، تخلیـۀ ذهـن، هـیچ     : قبیل است
 ... .بزرگ و 

طـور کـه ادیـان و مـذاهب در حاشـیه قـرار        گرایـی، همـان   رسد که از زمان رنسانس و تفوق عقـل  به نظر می
. اند، مفهوم سکوت ذهن هم که بیشتر مفهومی عرفانی است تا دینی، به بوتۀ فراموشـی سـپرده شـده اسـت     گرفته

گذاري جامعه بر سرعت و انباشتگی اطلاعات، باعـث شـده    تر از همه ارزش در جهان کنونی دلایل متعدد و مهم
عدم امکـان تجربـۀ سـکوت و قطـع     . را تجربه کند» سکوت«ی حتی در دوران کودکی نتواند است تا انسان کنون

شود که کـارل گوسـتاو یونـگ، ایـن      ارتباط با ناخودآگاه موجب عدم تعادل و گسیختگی در شخصیت انسان می
ب آگـاهی  جدایی میان ایمان و شـناخت، نشـانۀ انشـعا   «: کند و به نظر وي تعبیر می» انشعاب آگاهی«وضعیت را 

 )90،  88،  84: 1367یونگ (» ...است که مشخصۀ آشفتگی ذهنی این عصر است
روز حـدود   ، در هـر شـبانه  شـفاي کوانتـومی  وسیلۀ دکتر چـوپرا در کتـاب    از سوي دیگر، طبق آمار منتشر شده به

ه   . کند فکر پراکنده و متعدد از ذهن انسان عبور می 50،000 وسـیلۀ وسـایل    مجموعۀ تحریکات عصبی کـه امـروزه بـ
پرسش اساسی این اسـت کـه آیـا انسـان     . شود، غیرقابل محاسبه است صوتی ـ تصویري و رایانه وارد مغز انسان می 

براي ادامۀ زندگی به این همه اطلاعات نیاز دارد؟ اریک فروم باتوجه بـه انباشـتگی اطلاعـات و درمانـدگی انسـان      
راي چـه زنـدگی مـی      کانمان که کجـا مـی  براي توجیه زندگی خود و پاسخ دادن به پرسش کود د و بـ کننـد، بـه    رونـ

ه عمـل آوریـم    دانیم، زیرا فراموش کرده پاسخ آنها را نمی«: گوید صراحت می فـروم  (» ایم که چنین پرسشی از خود بـ
ور      بی» سکوت ذهن«گفتن از  که در چنین شرایطی آیا سخن )12: 1363 معنا نخواهد بود؟ در پاسـخ بـه پرسـش مزبـ

ود کـه خواننـده وجـود روان را         توان می گفت که این نوشته و تأمل در آن هنگامی معنادار و احیانـاً مفیـد خواهـد بـ
ل گـردد، زیـرا بسـیاري از رفتارهـاي مـا ریشـه در         قبول داشته باشد و براي شناخت تجلیات روانی خود ارزش قائـ

با این تذکر، شاید یکـی از علـل عمـدة عـدم     . )20: 1370یونگ : به. ك.نیز براي آگاهی بیشتر ر(. دوران ناخودآگاه ما دارد
دو تولـد     کـافی اسـت توجـه داشـته باشـیم کـه تمـام انسـان        . هاي ما باشد درك مفهوم سکوت ذهن، عادت هـا از بـ

گیرند، امـا آنچـه در ایـن نوشـته کـانون بحـث        وسیلۀ پدر و مادر سخن گفتن را که البته امري طبیعی است، فرامی به
آید و چنان بـر مـا غلبـه     درمی» عادت«به تدریج به صورت یک » سخن گفتن با دیگران«ین است که گیرد، ا قرار می

وگـو   اي خـارج از کنتـرل، بـا خویشـتن خـویش مشـغول گفـت        کند که حتی در تنهایی و خلوت خود، به گونـه  می
بـدیهی انگاشـته   اگرچـه ایـن عـادت از سـوي بیشـتر مـردم       . گیـرد  اي هم پایـان نمـی   وگو لحظه هستیم و این گفت

شود، اما باتوجه به بحث پیش رو، طبیعی است که آن را به نوعی اعتیاد درازمـدت تشـبیه کنـیم و بایـد حـق داد       می
وع اعتیـاد مـزمن کـاري بسـیار مشـکل و حتـی بـه گمـان بعضـی،            که شکستن و غلبه بر این عادت نیز، مانند هر نـ



 .غیرممکن است
منظور از سکوت ذهن چیست؟ آیا این کار به راسـتی بـه   : اسخ دهیم کههاي زیر پ آنکه بخواهیم به پرسش بی

پذیر است و در صورت امکان چه خاصیت و دستاوردهایی بـراي انسـان خواهـد داشـت؟ چـه       طور کامل امکان
... اي بین سکوت و اندیشه، سکوت و اشراق، سکوت و سلامت جسمی ـ روانـی، سـکوت و خلاقیـت و      رابطه

شناسـی   بناي کار بر اختصار است، با وجود آنکه آثار مستقلی دربارة سکوت در عرفان یا روانوجود دارد؟ چون 
خواهیم در این نوشتار به طور جدي بـه ایـن مسـأله بپـردازیم، بنـابراین از       چاپ و منتشر شده است و چون نمی

کنـیم، امـا    پوشـی مـی   هـا چشـم   طرح درازدامن سابقۀ مفهوم سکوت از دیدگاه بعضی از ادیان، مکاتب و فرهنگ
هـا را بـه    ها اشاره کنیم و نظـر بعضـی از ادیـان، مکاتـب و فرهنـگ      ناگزیر از آنیم که به ذکر بعضی از این تجربه

 .اجمال ذکر کنیم
 

 ها سکوت در ادیان، مکاتب و فرهنگ
دانـیم،   که مـی شود، اما پدیدة عرفان، چنان  این نکته نیز گفتنی است که سکوت ذهن در سلوك عارفانه تجربه می

والتـر  . توان در همۀ ادیان و مذاهب شاهد سلوك عارفانـه بـود   به هیچ دین و مذهب خاصی تعلق ندارد، بلکه می
استیس در پاسخ به این پرسش که آیا آگاهی عرفانی در میان ادیان جهان به یک دین خاص التفات و تعلـق دارد،  

هر عارفی در هر فرهنگی، احوال خویش را بر وفق آیینـی کـه    به باورِ وي معمولاً. دهد به روشنی پاسخ منفی می
بنـابراین، آگـاهی عرفـانی در سرشـت همـۀ      . )356: 1361اسـتیس  (کنـد   در دامن آن پرورش یافته است، تعبیر مـی 

یابـد و اگـر    شناسی، از ناخودآگاه به خودآگـاه راه نمـی   ها مکتوم است، ولی در بیشتر آنها، به اصطلاحِ روان انسان
اي بـه   در اینجا نیز باید فرض کرد که آثـار چنـین آگـاهی   . کند راه یابد به صورت احساسات اخلاقی بروز می هم

توان مفهـوم سـکوت ذهـن را در     بنابراین توضیح، می. )357ـ356: 1361استیس (آید  هاي دینی درمی صورت انگیزه
غۀ دینی را که عارف بـه زبـان آن دیـن سـخن     آنکه دغد آثار عرفانی گوناگون بررسی و مورد استناد قرار داد، بی

 .گفته است، داشته باشیم
به خـلاف  / هرگز نفرساید / ها را فراز کند  و درِ احساس/ لب چو از سخن بسته دارد «طبق آیین دائو، سالک 

: 1377دائو راهـی بـراي تفکـر    (» تواند رست هرگز نمی/ و گرفتار کارهاي خویش / آن، هر که مالامال سخن باشد 
یعنـی نفـس   » پوروشـا «رستگاري همانا رهـایی  «: نیز یافت اوپانیشادهاتوان نزد فرزانگان  همین مفهوم را می. )442

از آن پـس  . بسیط فردي از اسارت ماده و حسیات و وارستگی ابدي از جهـان و سـایر جوهرهـاي فـردي اسـت     
که از تصاریف دنیوي و تـزاحم سـایر    حیات پوروشا در صلح و صفاي جاودانه و سکوت و آرامشی خواهد بود

نشان خواهنـد   رنگ و بی موجودات زنده نخواهد آشفت و آنان که همان نقاوة آگاهی مجرد، مصفاتر از بلور و بی
و ایـن سـعادت را   ... این نیرواناي آنان اسـت . اي نخواهند داشت ترین نشانه بود و از لوث تجربه و تعلق، کوچک



اسـتیس  (» .انـد  گذرد، بـه دسـت آورده   هايِ طبیعی که در ضمیر آدمی می عطیلِ خلجاناز رهگذر مناسک یوگاییِ ت
1361 :163( 

 : اینک سکوت را به عنوان منبع لایزال، از زبان عارف هندو، سیرا دروبیندو بشنویم
یزال آن سکوت مایه یابند که نیروهاي مؤثر در کار جهان، از منبع لا اند، همواره درمی آنان که به آرامش درون دست یافته

 )180: همان(. گیرند می
» .واحد افلاطونی، تهی محض است، واحد عرفانی هم تهی اسـت هـم سرشـار   «نکتۀ بسیار مهم این است که 

 )165: همان(
 : شود رابطۀ طریقت و آوند تهی چین بیان می) تائویی(و بالاخره در عرفان چینی 

. / آنکه نیاز به سرشار کردنش باشد بی/ یاب شد  توان از آن فیض وندي که همچنان میاما آ/ ماند  به آوندي تهی می ]تائو[طریقت 
دانم زادة کیست؟ گویی پیش از  نمی/ خوشد  ماند که هرگز نمی اي ژرف می به برکه/ زایندة هر آنچه در جهان هست : انتهاست بی

 )171: 1361استیس . (خدا بوده است
اسـت و بـه بیـانی    » طیـف «ها داراي یـک   سکوت ذهن مانند بسیاري از پدیدهنماید که  به طور کلی، چنین می

توضیح این مسأله بدین صورت است که سـالک ایـن راه از پراکنـدگی و تکثـر افکـار و      . است» ذومراتب«دیگر 
اه او شود که در این پراکندگی و تکثر، نیروهايِ لایزالِ ناخودآگ ـ شود و متوجه می خیالات خود خسته و دلزده می

گیرد در وهلۀ نخست از تعدد و پراکندگی موضوعات گونـاگونی کـه هـر     بنابراین تصمیم می. رود به هرزآب می
کاستن از تعدد و تنوع افکار و اوهام به تمـرین و ممارسـت دایـم نیـاز دارد،     . شود، بکاهد دم به ذهن او وارد می
هـاي   اینجاست که مبـارزه علیـه عـادت   . بق برگرددهاي پیشین، میل دارد که به وضعیت سا زیرا ذهن طبق عادت

کنـد،   را طی می» راه«شود و هر کس بنا به استعدادها و خلق و خوي ویژة خود، مقداري از این  گذشته شروع می
پایان است، ولی مسلماً سالک در حین طی طریـقِ خـود، نـوعی سـبکی و فرحنـاکی را       اما این راه در حقیقت بی

یابـد کـه بـه     ادامۀ این راه تا آنجا ادامه مـی . یابد واي درونی خویش بیشتر آگاهی و تسلط میکند و بر ق تجربه می
توان او را یـک   رسیده است و از این پس می» امر واحد«در این صورت شخص به . یک موضوع واحد ختم شود

اسـت و نگـه داشـتن     یک موضوع» امر واحد«این نکته نیز شایان گفتن است که رسیدن به . واقعی نامید» موحد«
هـاي پیشـین، تحریکـات محیطـی و درونـی اجـازه        و مراقبه موضوع دیگري، زیـراي عـادت  » حال«ذهن در این 

 .بماند» حال«هد که ذهن مدت زیادي در این  نمی
 

 سکوت مطلق و تولد دوباره
مسلماً بسـیاري از  و به ویژه مراقبت بر آن، ) امر واحد(نجات دادن ذهن از پراکندگی و تمرکز بر یک موضوع 

اما رسیدن به این نتیجه، اگرچه بسیار ارزشمند اسـت،  . کند هاي ذهنی ـ روانی را برطرف می  ها و بیماري گرفتاري
آنچه عارفان بـزرگ  . به بیان دیگر، این مرحله نه تنها پایان راه نیست، به عکس آغاز آن است. هدف نهایی نیست



بایـد از ایـن مرحلـه هـم عبـور      » امر واحد«د، این است که پس از رسیدن به کنن و سالکان این راه بر آن تأکید می
نیـز بایـد   » او«وگو کـرد و دعـا و نیـایش بـه درگـاه       نباید تمرکز کرد، با او نباید گفت» امر واحد«کرد و حتی بر 

 ـ . نیسـت » تـر از خاموشـی چراغـی    روشـن «شـود، زیـرا   » ساکن سراي سکوت«باید سالک . خاتمه یابد ر بـه تعبی
بـه نظـر   . قرار گیرد تـا ناخودآگـاهی زبـان بـه سـخن بگشـاید      » سکوت مطلق«شناسانه، خودآگاهی باید در  روان

اسـت، زیـرا همـواره خودآگـاهی در مقابـل      » سـکوت عرفـانی  «تـرین مراحـل    رسد که ایـن مرحلـه، مشـکل    می
امـا  . شود ناخودآگاهی خاموش مییابد که صداي  کند و این مقاومت گاه تا آنجا ادامه می ناخودآگاهی مقاومت می

پیونـدد و مولـود دیگـري     به وقوع می» تولد دوباره«گاه  در صورتی که ناخودآگاهی در این مبارزه پیروز شود، آن
آوري  انگیـز و حیـرت   این فرآیند شـگفت . گذارد پا به عرصۀ هستی می) و در بحث مورد نظر ما مولوي دیگري(

والتر اسـتیس  . اند ل تاریخ بشریت آن را تجربه و به زبان خاص خود بیان کردهها در طو است که بسیاري از انسان
 : جهانی بودن این تجربه را به روشنی توضیح داده است
تعین دست داده، حق داشتیم چنین  تمایز و بی کرد به او حالتی کاملاً بی اگر فقط یک روایت از شخص واحدي داشتیم که ادعا می

ها داشته باشیم که از منابع مستقل نقل شده و همه  شماري از این روایت ولی اگر تعداد بی... ك بشماریمروایتی را قویاً مشکو
 )149: 1361استیس . (مؤید روایت نخستین باشند، لاجرم تردیدمان تخفیف پیدا خواهد کرد

زبـان و فرهنـگ    چون بیان چنین تحولاتی جز به زبان رمزي قابل بیان نیست، ناگزیر هر قوم و ملتـی مطـابق  
رسـد کـه پـس از     با همۀ اینها به نظر مـی . خاص خود از این تجربه با زبان رمز و نماد و تمثیل سخن گفته است

هاي رمزي هر قوم و پس از کنار زدن این حجاب سطحی و ظاهري به یـک   عبور از الفاظ، اصطلاحات و داستان
این تجربـۀ واحـد همـان    . ینی بیان و ارائه گردیده استهاي مختلف زبانی ـ آی   رسیم که در قالب تجربۀ واحد می

هـاي   باتوجه به اینکه بناي این نوشته بر اختصار است، ذکـر نمونـه  . تولد دوباره شخص از زهدان سکوت است«
ـ اسلامی خارج از حوصلۀ این نوشتار اسـت و مـا تنهـا بـه      هاي گوناگون و حتی فرهنگ ایرانی متعدد در فرهنگ
 .کنیم تر است، بسنده می زبانان نزدیک یعنی مولوي که به ذهن و زبان فارسیذکر یک نمونه، 

 
 تولد دوبارة مولوي در دیدار با شمس تبریزي

 .چراغی افروخته، چراغی ناافروخته را بوسه داد و رفت
 )226: ب 1360مولوي (

ـ ایرانـی،   عرفان اسلامیاز زهدان خاموشی و سکوت در ) زایش مجدد(هاي تولد دوباره  یکی از بهترین نمونه
سازش با شمس تبریزي است کـه   تولد دوبارة مولوي در حوالی چهل سالگی پس از ملاقات معروف و سرنوشت

کران شخصیت خـود نائـل گـردد و همچـون پـیش از       توانست به آفاق بی شک بدون این ملاقات، مولوي نمی بی
حترام فراوان و داراي بحـث و درس و تلمیـذ بـود،    ملاقاتش با شمس به صورت یک عالمِ متشرع، اگرچه مورد ا

 .ماند باقی می



عصر مولـوي و بعـد از وي    هاي مولوي و شمس تبریزي، چند و چون و بستر تاریخی آنها در آثار هم ملاقات
آنکه از دیدگاه تاریخی به این مسئله بپردازیم، مسـتقیماً وارد اصـل مطلـب و بـه ویـژه       ما بی. به تکرار آمده است

انـداز سـکوت عرفـانی و تولـد      هـا را تنهـا از چشـم    شویم و این ملاقات هاي بنیادي شمس به مولوي می وزشآم
بنابراین، طبیعی است که در این نوشته به دیگـر ابعـاد شخصـیت شـمس و مولـوي و افکـار و       . نگریم دوباره می

خـواهیم دیـد، آنچـه شـمس تبریـزي      به هر حال و در یک کلام، چنان که . نپردازیم... رویدادهاي زندگی آنها و 
بیش از همه به مولوي آموخت و به وسیلۀ آن از بطن مولويِ عالمِ عابد متشرع، یک مولويِ عـارف و عاشـق بـه    

را که در انـدرون خسـته دل   » او«دنیا آورد، خاموشی و سکوت بود تا مولوي پس از رسیدن و چشیدن آن، فریاد 
کند که این امـر نـوعی ادراك    براي انجام این کار شمس به روشنی تأکید می. د، بشنو)1(او در فغان و در غوغا بود

وي پر بودن ذهن و اندیشیدن به مسائل گوناگون را مانع بزرگـی  . عاطفی و چششی است و نه تعقلی و استدلالی
 : گوید داند و می براي درك سکوت عرفانی و خاموشی مطلق می

. ها هیچ تعلق ندارد به راه خدا و راه انبیاء، بل پوشاننده است او را ، این)است(فروع متبحر  این ذوفنون عالم که در فقه و اصول و
 )778: 1377شمس تبریزي . (باید شد ها همه بیزار می اول از این

تـرین و   بـدون اغـراق، چنـان کـه گفتـیم، اصـیل      . داد این نکتۀ ظریفی بود که شمس بایستی به مولوي یاد می
ایـن طبیـبِ حـاذقِ روان بـه     . ي که شمس به مولوي آموخت، آشنا کردن او با خاموشی مطلق بودا ترین نکته مهم

شـود، بلکـه نـوعی وابسـتگی      خوبی دریافته بود که انباشتگی اطلاعـات نـه تنهـا باعـث تعـالی شخصـیت نمـی       
 :آورد آمیز نیز در انسان به وجود می حقارت

و آن گاه آخر پشیمان که . رود، گویی در چاهی یا خندقی فرو رفت فرو میمردم در آن . بدان که تعلم نیز حجاب بزرگ است
 )202: همان. (آخر، حرف و صوت کاسه است. لیسی مشغول کردند تا از لوت باقی ابد بماند داند که او را به کاسه

خـود از  بـه اعتقـاد وي انسـان بـا انباشـتن      . اي است که یونگ هوشمندانه به آن توجه داشته است و این نکته
گسـترش حقیقـی   «. شـود  شود، زیرا وابستگی شخصیت به بیـرون بیشـتر باعـث فقـر درون مـی      خارج کسی نمی

گیرد، بـدون عمـق روانـی هرگـز      هاي درونی مایه می شخصیت، به معناي وقوف بر رشدي است که از سرچشمه
 )72: 1368یونگ (. توان به قدر کافی با عظمت هدف خود متناسب بود نمی

این نکتۀ دقیق کار آسانی نبود، زیرا مولوي کوزة خالی نبود، پر بود و در ابتداي کار بایـد از خـود تهـی    تعلیم 
هـاي مـزمن    ها و اعتقادات قلبـی ـ کـه گـاه بـه صـورت عـادت        ـ روانی هر انسانی از آموخته تخلیۀ ذهنی. شد می

مر مستثنی نبود، به ویژه که مریـد و محـراب   مولوي نیز از این ا. آید ـ کاري دشوار و تقریباً غیرممکن است  درمی
امـا شـمس   . بالیـد  و منبر داشت، مجلس درس داشت، پدرش مردي عالم و نامور بود و مولوي به فرزندي او مـی 

شود که مولوي صداي خویشتن درونی خـود را، چنـان کـه     دانست که همین تعلقات مانع آن می هم به خوبی می
پـذیر   بـارگی امکـان   اش، بـه یـک   ها و اعتقادات عادتی ، تخلیۀ چنین کسی از آموختهباید و شاید، نشنود و بنابراین

بـدین  . طور که یونگ توضیح داده است، مقاومت شدیدي در مقابل تغییر شخصیت وجود دارد زیرا همان. نیست



ما کسی کـه در  ا«آورند،  معنا که عاجزان و حقیران، الهامِ شخصیت برتر را همواره تا سطح حقارت خود فرود می
درون خویش بزرگ است، خواهد دانست که رفیق روحـش، آن کـه از دیربـاز چشـم انتظـارش بـود، آن رفیـق        

گـاه حیـات او را بـه سـوي آن حیـات       آن... جاویدان، اکنون به راستی از راه رسیده تا اسارت را بـه اسـیري بـرد   
نمایـد کـه روان انسـان تـا      چنین مـی . )73: 1368یونگ (« ترین خطرات تر جاري کند و این است لحظۀ مهلک عالی

تنـزل سـطح   «کند که یونـگ از آن بـه    رسیدن به این لحظۀ خطرناك و مهلک از مراحل مقدماتی دیگري عبور می
دهد و تعادل فکـري از   در این حالت خودآگاهی انسجام خود را از دست می. کند یاد می» فقدان کنش«یا » فکري

اي که انسـان   گونه شود، به حوصلگی و افسردگی در درون احساس می حالی، بی رت بیاین امر به صو. رود بین می
 .)71: همان(. رو شدن با کارهاي روزانه را نیز ندارد دیگر میل و جرأت روبه

برد، از زبان شـمس شـنیدنی    تصمیمی به سر می توصیف احوال مولانا در این دوران که در حالت حیرت و بی
 :است

خواه این کس در آب سیاه افتد، خواه در آتش و خواه در دوزخ؛ او دست در زیر زنخ زده است، نظاره . ش استاو را مستی خو
 )272: 1373شمس تبریزي (کند  می

غزلـی کـه بـه اعتقـاد بعضـی      . شـود  به ویژه پس از نخستین غیبت شمس، اختلال روانی مولوي شدیدتر مـی 
کننـدة احـوالات درونـی و روانـی مولـوي در ایـن        به خوبی بیان فرستد، محققان اولین بار مولوي براي شمس می

 :دوران است
ــت   ــوده اسـ ــه در ازل بـ ــدیی کـ ــه خـ ــوم   بـ ــادر و قیـــ ــا و قـــ ــ ــی و دانـ  حـــ
ــردي    ــفر کـ ــو سـ ــه تـ ــه از آن دم کـ ــوم   کـ ــو مـ ــدیم چـ ــدا شـ ــلاوت جـ  از حـ
ــوم     در فــــــراق جمــــــال تــــــو مــــــا را ــان درو چــون ب ــم ویــران و ج  جس
ــی حضـــورت ســـماع نیســـت حـــلال ــرب شــده مرجــوم     بـ ــیطان، ط  همچــو ش

 )663: الف 1360مولوي (
اگرچه شمس با دقت و ظرافت مواظب احوال مولوي بود و مولوي هم شیفتۀ شمس شده بود، اما تـا رسـیدن   

شـاید بـه همـین سـبب     . شدن از خود راه درازي در پیش بـود  به خواستۀ حقیقی شمس یعنی تخلیۀ کامل و تهی
 :دفعات آموزة اصلی و مهم خود را تکرار کند دانست که به شمس لازم می

شمس تبریزي (این کار دل است، کار پیشانی نیست . تر، دورترست تر دورتر از مقصود، هر چند فکرش غامض هر که فاضل
1377 :75( 

 )128: همان(باید و کوشیدن  خواهی که به علم معلوم کنی، این راه را رفتن می این کوشش بحث همان است که تو می
. کند، از طریق احساس باطنی میسر است نه از طریـق عقـل و علـم    اي که شمس بر آن پافشاري می درك نکته

دال بـر همـین    )114: همـان (» این علم به مدرسه حاصل نشود و به تحصیل شش هـزار سـال  «تأکید او بر این که 
خواهنـد همـه چیـز را بـه طریـق علمـی        ورزانی که می اي است که یونگ دربارة اندیشه موضوع است و این نکته

دهد که اندیشۀ علمی را عادت بر آن است که چنین مسائلی را بـدون حسـن تفـاهم بررسـی      بفهمند، توضیح می



النـوع   این یاري است که بـه روایـت آثـار باسـتانی، رب    «کند، اما اگر به احساس راه دهد، درخواهیم یافت که  می
 )84: 1368یونگ (» .برد میآفتاب او را در ارابۀ خویش همراه 

چنان بـر ایـن امـر     شود و هم هاي خود خسته نمی شمس براي تفهیم خاموشی و تخلیۀ ذهن از تکرار آموزش
 : کند پافشاري می

شمس تبریزي . (ها سرد نشود، این علم گرم نشود تا آن علم ]و[... غبارانگیز است» گفت«گفتیم که خاموش باشید تا راهی بیابید، 
 )130: به. ك.؛ نیز ر271، 190: 1373

و حتـی   )770: همـان (دانـد   رود که سخن گفتن را نشان غریبگی مـی  تأکید شمس بر خاموشی تا آنجا پیش می
هـا   ترین حالـت  مزه گویم، من بی آنگاه که سخن می«: داند که هنگام سخن گفتن خود این انتقاد و ایراد را وارد می

 )187: همان(» .دارم
 : شمس بر مشکلات تخلیۀ ذهن و رسیدن به سکوت مطلق کاملاً واقف است، چنان که افزون بر این،

. و او را که پر است، صد هزار پیغامبر نتوانند تهی کردن... هر که تمام عالم شد، از خدا تمام محروم شد و از خود تمام پر شد
 )206: همان(

صـحبت را   وجـود یـک هـم   » مـن «یابد که  می کند که یک محاورة واقعی تنها هنگامی امکان یونگ تصریح می
وي بـاور  . رود، زیرا در نهایت هر کسی براي تمرین روحی مناسب نیسـت  قبول کند و این امر از همه انتظار نمی

شاید آن فیض خاموش، که دیگر مورد باور شکاك امروزي نیست، از پـی محـاورة تمـرین روحـی در     «: دارد که
» گویـد؟  واسطه به زبان دل گناهکـاران پاسـخ مـی    خود مسیح منتظر باشد که بیاما چه خواهد شد اگر این . رسد

 )85: 1368یونگ (
ماند، زیرا بازتـاب سـخنان شـمس را     نتیجه نمی پاسخ و بی هاي شمس بی کنیم که آموزش سرانجام ملاحظه می

 :گوید باره میشمس خود در این . توانیم در آثار مولوي و بعضی اشارات شمس دنبال کنیم به خوبی می
 )186: 1377شمس تبریزي . (ذوق شده است ها در نظرم بی فرماید که تا با تو آشنا شدم، این کتاب چنان که مولانا می

او زاده و نتیجـۀ   دیـوان شـمس  و به ویژه  مثنويو دربارة انعکاس آموزش شمس در آثار مولوي همین بس که 
شاید به دلیل همـین  . فراگیري سکوت عرفانی و خاموشی استهاي او و  دیدار او با شمس و تحت تأثیر آموزش

را، بـه اعتقـاد بعضـی از محققـان، بـراي      » خـاموش «تأکید شمس بر خاموشی و سکوت است که مولوي تخلص 
ترتیـب اکنـون مولـوي خـود منتقـد سرسـخت        و بـدین  )نـه : ، مقدمه1370مولوي : به. ك.ر(گزیند  غزلیات خود برمی

 :گیرد که لم است و از علماي زمان خود ایراد میانباشتگی اطلاعات و ع
اند و ایشان  شکافند و چیزهاي دیگر را که به ایشان تعلق ندارد به غایت دانسته چنین علماي اهل زمان در علوم موي می اکنون هم

مولوي . (داند نمی تر از همه آن است، خودي اوست و خودي خود را را بر آن احاطت کلی گشته و آنچ مهم است و به او نزدیک
1360 :17( 

 :گوید و دربارة سکوت می



باید  آخر با حرف و صوت سخن نگفت و به کام و زبان نگفت زیرا حرف را کام و لبی می. سخن گفت) ع(حق تعالی با موسی 
فت و شنود حرف و صوت گ پس انبیاء را در عالم بی. تا حرف ظاهر شود، تعالی و تقدس، او منزه است از لب و دهان و کام

 )156: همان. (است با حق
تـر کـه دایـرة     اي بـزرگ  درسـت ماننـد دایـره   «بالاخره مولوي، چنان که یونگ به درستی توضـیح داده اسـت،   

 کند؛ ، خود را به شمس تسلیم می)96: 1368یونگ (» تر را احاطه کند کوچک
 نیستمنگر به چپ و راست که امکان حذر  شــمس الحــق تبریــز چــو در دام کشــیدت

 )135: 1الف، ج  1360مولوي (
نشـیند و   کند، یعنی در مرکز طوفان می قید و شرط است که مولوي خاموشی را تجربه می پس از این تسلیم بی

آمیـز نیسـت اگـر بگـوییم      بنابراین اغراق. کند این نشستن در مرکز سکوت است که آتشفشان دل مولوي را بازمی
بعدي به یادگار مانده است، به تمامی حاصل همین آتشفشان روحی بود کـه تـا در   هاي  آنچه از مولوي براي نسل

 .شد گرفت، محقق نمی مرکز سکوت مطلق قرار نمی
قـدر   و دیگـر آثـارش آن   مثنوي معنويمانده از مولوي دربارة خاموشی و سکوت عرفانی در غزلیات،  آثار باقی

اما در اینجـا بـه مناسـبت موضـوع بـه      . حوصلۀ این مقاله استزیاد است که حتی اشارة کوتاهی به آنها خارج از 
 :کنیم ذکر ابیاتی چند از غزلیات بسنده می

 در ســوز عبـــارت را، بگــذار اشـــارت را   نوشـی  خاموش که خاموشی بهتـر ز عسـل  
 )35: 1الف، ج 1360مولوي (

 رســد خـاموش کـین حجــاب ز گفتـار مـی     حجاب در خاموشی است تابش خورشید بی
 )349: 1همان، ج (

ــان خــــاموش  ــن جهــــــان را  خــــاموش کــــه آن جهــ  در بانــــــگ درآرد ایــــ
 )55: 1همان، ج (

اـن  ان واقـف و دانـا دل مـن     بس کن که این گفت زبان هست حجاب دل و ج  کاش نبودي ز زبـ
 )183: 1همان، ج (

ا    رسد وگوي ما گرد و غبار می زآنکه ز گفت چون برسی به کوي ما خامشی است خـوي مـ
 )223: 1همان، ج (

ــته دهـــان و رازدان    شـــمس تبریــــزي گشــــاید راه شــــرق  ــون شـــوي بسـ  چـ
 )270: 2همان، ج (

 ...)و  95: 1، ج 288: 2، ج 310: 1ج : به.ك.هاي دیگر نیز ر براي بعضی از نمونه(
 :خوانیم به عنوان چند مثال می. نیز بارها به این مفهوم پرداخته شده است مثنويدر 
ــت   خاموشـی جـذوب رحمـت اسـت    صبر و  ــت اس ــتن نشــان عل ــن نشــان جس  وی

 )128: 3، ج 1369ـ1370مولوي (
ــتوا« ــو   » انصـ ــان تـ ــر جـ ــا بـ ــذیر تـ ــزاي    بپـ ــان جــ ــد از جانــ ــتوا«آمــ  »انصــ

ــی  ــاهی ب ــد گ ــی چن ــب و ب ــو ل ــوش ش  و آنگهــان چــون لــب حریــف نــوش شــو  گ
 )106: 5همان، ج (



 روز امتحــان را گنــگ بــاشیــک ! خواجــه چنـــد گفتـــی نظـــم و نثـــر و راز فـــاش 
ــم ــت  مــرد ک ــده را فکــري اســت زف  قشر گفـتن چـون فـزون شـد، مغـز رفـت       گوین

 )61: 5همان، ج (
 :تصحیح نیکلسون و استعلامی نیامده است مثنويو از این قبیل است، بیت معروف زر، هر چند که در 

ــاش  ــاش و لال بـ ــگ بـ ــاش   چنـــد روزي گنـ ــال بـ ــرّ حـ ــاي سـ ــد از آن گویـ  بعـ
 )224: 1375کاشفی : نقل ازبه (

چـون آن عـارف    یابـد و هـم   تا آن که سرانجام مولوي با فراگرفتن سکوت عرفانی از شمس تولد دوبـاره مـی  
او نیز از پوست مولويِ عـالمِ  . )160: 1تا، ج  عطار، بی(» از بایزیدي بیرون آمدم چون مار از پوست«: بزرگ که گفت

هاي او به مولويِ عـارف عاشـقِ جاودانـه     هاي شمس تبریزي و راهنمایی آید و به سبب آموزش متشرع بیرون می
 :گوید خود او در این باره می. گردد بدل می

 ام یــک بــار زایــد آدمــی مــن بارهــا زاییــده مانند طفلی در شکم من پرورش دارم ز خـون 
 )4: 2الف، ج  1360مولوي (

 خـویش دهد ز افسون  جانی میهر زمانم عشق  من نیم موقوف نفخ صور همچون مردگـان 
 )508: 1همان، ج (

در ناخودآگـاهی  ) چـون (افزون بر این، مولوي مراحـل سـلوك خـود را، بـه ویـژه غـرق شـدن خودآگـاهی         
 :را در غزلی با مطلع) چون بی(

 دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند پر خـون  چه دانستم که این دریا مرا زینسان کند مجنـون 
 :رسد که دهد، تا به این بیت می توضیح می

ا    چو این تبدیل ه دریـ د و نـ رـق استـ در   » چوـن «چه دانم من اگر چون شد که  ها آمد نه هامون مانـ یـ «غ  »چوـن  ب
 )201: 2همان، ج ( 

هاي گاه به گاه و یـا ناگهـانی شـمس بـه ظـاهر بـا هـدف         در پایان، این نکته قابل یادآوري است که مسافرت
شـمس  (» فـراق پزنـده اسـت   «: کنـد کـه   چنان که شمس خود چندین بار تأکید می. گرفته است معینی صورت می

. هاي شمس براي تهذیب اخلاقی او بـوده اسـت   کند که مسافرت و مولوي گویا خود قبول می )265: 1373تبریزي 
 :توان اشاره نمود به موارد زیر می دیوان شمسبراي نمونه با یک تورق سرسري در 

ــق اي  ــمس حــ ــانشــ ــر تبریزیــ ــا     مفخــ ــا برگشــ ــو بیــ ــب را تــ ــتم لــ  بســ
ــن    ــمس دیـ ــهم شـ ــز شـ ــرو تبریـ ــا     خسـ ــا برگشــ ــو بیــ ــب را تــ ــتم لــ  بســ

 )110و  109: 1الف، ج 1360مولوي (
د اسـت   کین روح با کار و کیا بی اي معدن نور و ضـیا ! اي شمس تبریزي بیا  تابش تو جامـ

 )130: همان(
 کان اصل هـر اندیشـه و گفتـار مـرا یافـت      گفتارامروز نه هوش است و نه گوش است و نه 

 )134: 2همان، ج(
 منگر به چپ و راست که امکان حذر نیست الحــق تبریــز چــو در دام کشــیدت  شــمس

 )135: 1همان، ج(



 شمس تبریزي کنون اندر کمالت کامل اسـت  گر بنتوانی ز نقص خود شدن سوي کمـال 
 )161: همان(

ــور   ــزي بـــه نـ ــت    ذوالجـــلالشـــمس تبریـ ــرار ماســ ــۀ اقــ ــالم مایــ  در دو عــ
 )169: همان(

ــز رو ز شــرق    مــن هدهــدم حضــور ســلیمانم آرزوســت  بنمــاي شــمس مفخــر تبری
 )176: همان(

ــت   تبریز چـون بهشـت ز دیـدار شـمس دیـن      ــدارم آرزوس ــه و دی ــت رفت ــدر بهش  ان
 )181: همان(

ــود   ــه ب ــمس حــق آگ ــان ش ــر تبریزی  مثل موست موست کز غم عشق این تنم بر مفخ
 )187: همان(

بینانه دریافته بود که مولوي به او وابسـتگی شـدیدي    از سوي دیگر، گویا شمس این نکته را حاذقانه و باریک
تـر   هـاي دورتـر و متعـالی    پیدا کرده و این رابطۀ مراد و مریـدي مطلـوب شـمس نبـوده اسـت، زیـرا او بـه افـق        

ترفندها در پی آن بوده است تا مولوي نه شمس تبریـزي، بلکـه شـمس درونـی     شاید او با این . نگریسته است می
 :گوید مولوي می. خود را بیابد و سرانجام این مقصود او حاصل شده است

ــــور کبریـــــاییم ــــده بـــــه نـ ــــــه و ســـــــخت آشـــــــناییم مـــــا زنـ  ...بیگانـ
ــود بهانـــه اســـت     ــز خـ ــمس تبریـ ــاییم   شـ ــف مــ ــن لطــ ــه حســ ـ ــاییم بـ  مــ
ــوش  ــراي رو پــ ـــا خلــــق بگــــو بــ  )2(کــــاو شــــاه کــــریم و مــــا گــــداییم بـ

 )82: 2همان، ج (
 

 نتیجه
شـود   چنان که دیدیم، سکوت عرفانی یا به عبارت دیگر تعطیل کردن حواس ظاهري و باطنی باعث تخلیـۀ ذهـن مـی   

مقابـل   جـا کـه خودآگـاه همـواره در     شناسانه از آن به تعبیر روان. وسیله سالک بتواند از عوالم روحانی لبریز گردد تا بدین
شود تا ناخودآگاه زبان به سخن بگشـاید و در صـورتی کـه     کند، رسیدن به سکوت مطلق باعث می ناخودآگاه مقاومت می

. بیان چنین تحولی جز با زبـان رمـز قابـل بیـان نیسـت     . پیوندد ناخودآگاه بر خودآگاه پیروز شود، تولد دوباره به وقوع می
یابـد، مولـوي    شود و تولّد دوباره می مس تبریزي، به این سکوت عرفانی نائل میدریافتیم که یکی از کسانی که به یاري ش

دهـد کـه ناخودآگـاه او زبـان بـه سـخن گشـوده اسـت و از درون          ، نشان میدیوان شمسنگاهی به آثار او، به ویژه . است
 .حله تعلق دارداش به بعد از این مر شود که همۀ آثار عرفانی مولوي متشرّع، مولوي عارف و عاشق زاده می

از سوي دیگر، این شمس تبریزي بود که خاموشی و سکوت را به مولوي آموخت، چرا کـه ایـن طبیـب حـاذق روان     
کـه تعلـم نیـز حجـاب     «ترین مانع است و به همین دلیل به او آموخـت   دریافته بود که انباشتگی اطلاعات در مولوي مهم

لیل شمس با دقت مراقب احوال مولوي بـود و مولـوي نیـز شـیفتۀ     به همین د). 202: 1377شمس تبریزي (» بزرگ است
هـاي خـود را    رو شـمس بـه دفعـات آمـوزه     شمس، اما تا رسیدن به سکوت عرفانی کامل راهی دراز در پیش بود و از این

 .نمود تکرار می



و  دیـوان شـمس  ویـژه   نتیجه نماند، چنان که تغییر حال مولوي و پدید آمدن آثـار او، بـه   هاي شمس بی سرانجام آموزه
شاید به دلیل تأکید فراوان شمس بـر  . هاي او و فراگیري سکوت عرفانی بود ، نتیجۀ دیدار او با شمس، تأثیر آموزشمثنوي

سرانجام بـا تسـلیم کامـل مولـوي بـه شـمس و تجربـۀ        . را براي خود برگزید» خاموش«خاموشی بود که مولوي تخلّص 
کند و سرانجام مولوي با فراگـرفتن ایـن سـکوت، تولّـد      ، آتشفشان دلش سر باز میسکوت، با نشستن در مرکز این توفان

گـاه و ناگهـانی    هاي گاه و بی رسد مسافرت به نظر می. گردد اي بدل می یابد و به مولويِ عاشق و عارف جاودانه دوباره می
تا مولوي نـه شـمس تبریـزي،    خواسته است با این ترفند موجب شود  گرفته و وي می شمس، با هدف خاصی صورت می

 .بلکه شمس درونی خود را بیابد که سرانجام این مقصود وي حاصل آمده است
 
 نوشت پی

 :برگرفته از این بیت حافظ است) 1(
 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست در انــدرون مــن خســته دل نــدانم کیســت

 )68: 1، ج 1362حافظ (
خوانـد، رجـوع شـود بـه      اند، اما بـه دو نـام مـی    را، اگرچه یکی شده» او«و » خود«این غزل درباره این که مولوي در ) 2(

 )102ـ98: 1368یونگ ( چهار صورت مثالیگمش و انکیدو در  تحلیلی جامع از یونگ دربارة موسی و ذوالقرنین یا گیل
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